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پژوهشی-مقاله علمی  

 

 دساتیرساختار صوری 
 *امین شاه وردی

 

 چکیده

 بیان مطالب تا نشان داده شود در تنظیم و نحوۀشده  تلاشاین مقاله،  بخش نخست در

ابتدای هر یک از در ، بر اساس این شیوهای خاص برگزیده شده است. ، شیوهدساتیر

 یرآنق هایآموزه از متأثررا  آنهاکه باید  آمدهدو بند یکسان  دساتیرشانزده بخش مختلف 

های پیش و با بند سوم نامهکه  بند سوم آن است ،نامه هرشاخصه و معیار اما دانست. 

زاید، اف. تکرار این بند که مضمون خاصی را به مطالب پیشین نمیتفاوت دارد خودپس از 

شده و موضوعات گوناگون  جدااز یکدیگر  ،هر نامههای مختلف شود تا بخشسبب می

، یردساتهای کلی نامه ساختار و توجه به  صورتدر بخش دوم مقاله، با  .بندی شونددسته

که لب به لحاظ تعداد بند است، دساتیر آباد نه تنها بلندترین نامۀمۀ مهنا شود کهروشن می

ارجاعات مکرر و دلایل متنی نیز نشان ترین آنها نیز هست. علاوه بر این، ترین و اصلیمهم

آباد به حساب آورد. مه نامۀ هایمؤیدرا باید در حکم  دساتیرهای دهند که دیگر نامهمی

های گلشاه، سیامک، هوشنگ، تهمورس، نامه شود که ساختاردر ادامه، نشان داده می

ای ریاوتوان دمیهای قابل توجهی با یکدیگر دارند و فریدون، منوچهر و کیخسرو شباهت

مورد ، آوردبه حساب میتاریخی کوچک دساتیری )کهین چرخ(  ه آنها را ذیل یک دورۀک

، دساتیرهای نخست با دیگر نامه ساسانِ در پایان، با مقایسۀ نامۀ پذیرش قرار داد.

گیرد و به این فرضیه اشاره مورد تأیید قرار میها در قیاس با دیگر بخشناهماهنگی آن 

 آورده شده باشند. به اینجاشود که شاید مطالب آن از جای دیگری می

 .دبستان مذاهب، نخست پیامبران دساتیری، ساسانِ، ردساتی آذرکیوان،: هاکلید واژه
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 مقدمه-1

دانسته  آذرکیوانیانکتابی در پیوند با مکتب آذرکیوانی است و به نوعی، کتاب آسمانی دساتیر

مطالبی خطاب به  از آن، . این کتاب به شانزده بخش تقسیم گردیده و در هر بخششده است

د که آیکتاب چنین بر میاین یکی از برگزیدگان آذرکیوانی آورده شده است. از سبک و سیاق 

های خود بشر را به راه راست این سخنان پروردگار عالم است و بر آن است تا با پیام گویندۀ

ده آسمانی خوانده شاند، زبانی آن بیان شده ها و کلمات به واسطۀکه این پیام هدایت کند. زبانی

 آذرکیوانی رایج نبوده و نیست، آخرین برگزیدۀو از آنجا که در هیچ کجای عالم، چنین زبانی 

در  انخوانندگمندی های یاد شده را به فارسی برای بهرهپنجم ترجمه و تفسیر پیام یعنی ساسانِ 

ی دانست که صریحاً در توان معطوف به غایترا می دساتیرمحتوا و مطالب  ذیل آنها آورده است.

شود. این غایت چنانکه در جای دیگری نشان داده شده است، چیزی جز بشارت خود آن بیان نمی

آذرکیوانیان  آسمانیظهور آذرکیوان نیست و از همین جا هم است که این کتاب را کتاب 

 کنون پژوهشساختار و نحوۀ بیان مطالب آن تا ، در زمینۀدساتیربر خلاف محتوای  اما .1انددانسته

مستقل و دقیقی صورت نگرفته است. این مقاله، بر آن است تا نشان دهد صرف نظر از محتوا و 

آمده است، ساختاری صوری بر کل کتاب حاکم است و محتوای کتاب  دساتیرمطالبی که در 

 آگاهانه در چهارچوب این ساختار بیان شده است.
 

 پژوهش پیشینه -2

به میان  آن های گوناگونی دربارۀ، بحثرا چاپ کرد دساتیر م1818در سال از زمانی که ملافیروز 

است و در این میان نقش پورداود در نشان دادن ساختگی بودن لغات و واژگان این کتاب  آمده

ایران  مجلۀ در« دساتیر»با عنوان  ش1319ای به سال وی در مقاله وده است.تر از دیگران برنگرپُ

 ساختگی، پیامبران دروغین دساتیری را نیز مورد نقد قرار داد واژگاناد از قانت، در کنار امروز

ن فرهنگ ایرادر کتاب  تریو به شکل کامل غییرات. این مقاله، بعدها با برخی ت(1319پورداود، )

 هرمزد نامهدر  ،خودهای پیشین با پیگری اندیشه. پورداود (1386پورداود، ) منتشر شد باستان

، دپورداو) تر بررسی کندای وسیعرا در گستره دساتیر سازی نادرست و دلخواهانۀلغت کرد تاتلاش 

، غالباً توجه خود نداهکه پس از پورداود به پژوهش در این حوزه پرداختاما دیگر کسانی  .(1380

و مطالب آن را سرلوحه کار خود  دساتیرهای آذرکیوانی معطوف کرده و بررسی دقیق را به آموزه

                                                           
 الف(.1400در این زمینه نگاه کنید به )شاه وردی،  1 
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آذرکیوان و پیروان »با عنوان  معین مقالۀتوان به از میان آثار این پژوهشگران می .1نداهقرار نداد

 همۀ. در 2آئوکی و شفیلد اشاره کرد مقالاتتوان به متأخران نیز می آثار ، و از(1336معین، ) «او

د کلی و در پیون های آذرکیوانی به صورت یک مجموعۀسعی شده است تا آموزه ، به نحویاین آثار

 ،ذشتگانآثار گ بندیگشتاسب نیز در کتاب خود با جمع د.نبا فلسفه و عرفان اسلامی بررسی شو

ی . او که سعی کرده گزارشی کلنپرداخته است دساتیربه همین شیوه گام برداشته و مستقلًا به 

های آذرکیوانی به دست دهد، به انبوهی از آثار چاپ شده و چاپ نشده مراجعه کرده و از آموزه

 قرار داده است دبستان مذاهبو  شارستانهای در نهایت اصل و اساس کار خود را کتاب

 هدف اصلی بررسی به« دساتیرگفتاری در باب مدعیات » دی در مقالۀشاه ور .(1400)گشتاسب، 

یده به این نتیجه رس دساتیرقدسی تاریخی ادوار  به توجهبا  و پرداخته دساتیرنگارش کتاب  از

هفتمین کهین چرخ از مهین  ظهور آذرکیوان به مثابه نخستین پیامبرِ مژدۀ این کتاباست که 

 صورت نگرفته دساتیرساختار  این همه، هنوز بررسی دقیقی دربارۀبا  چرخ کنونی جهان است.

، ملغمه و دساتیر، گرچه مطالب و گفتارهای 3است. چنانکه در جای دیگری نشان داده شده است

ها و نظرات مختلف است که در برخی موارد نیز میان آنها ناسازگاری وجود ای از دیدگاهآمیزه

توان نیز می یردساتتوان غایت واحدی را برای آنها در نظر گرفت. در مورد ساختار دارد، اما می

که  ایشود تا نشان داده شود که طرح و ساختار کلیدر این مقاله تلاش می داوری یکسانی کرد.

 است. تحقق یافتهای در این کتاب ، به چه شیوه4انددر ذهن داشته دساتیرسندگان نویسنده یا نوی
 

 دساتیرساختار کلی -3

مطالبی خطاب به یکی از برگزیدگان  ،آن به شانزده بخش تقسیم شده و در هر بخش دساتیر

الف: 1400شاه وردی، ) اندآذرکیوانی را پیامبر دانسته ده است. غالباً هر شانزده برگزیدۀآذرکیوانی آم

پیامبر و یک مخاطب پادشاه  مخاطبپانزده  دساتیر، این در حالی است که صراحتاً در (237

                                                           
 کوب در باب آذرکیوان وآثار پژوهشگرانی مانند مدی و انولا، امروزه چندان اعتباری ندارند. مطالبی را که شهمردان و زرین 1 

شتاسب، ها، نگاه کنید به )گاند نیز باید مشمول همین داوری دانست. برای اطلاع بیشتر در باره این پژوهشپیروانش نوشته
1400 :11-20.) 

(. برای توضیح بیشتر درباره دیدگاه شفیلد و انتقاد از آن نگاه کنید به 20-19: 1400نگاه کنید به )گشتاسب، در این زمینه  2
 (.247الف: 1400)شاه وردی، 

 الف(.1400نگاه کنید به )شاه وردی،  3 

 ان را نویسندۀپورداود، آذرکیومه، اند. با این هشن نیست که نویسنده یا نویسندگان دساتیر چه کس یا کسانی بودهدقیقاً رو 4 
ی را پذیرفته است ، همین رأ«به احتمال بسیار قوی»  (. مجتبایی نیز با افزودن قید310: 1380آن دانسته است )پورداود، 

 (.11: 1398)مجتبائی، 
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توان فهمید که پانزده عنوان نیز می دساتیرهای دانسته شده است. این موضوع را از عنوان بخش

اما علاوه بر این شانزده بخش،  .1آورده شده است« پندنامه»و یک عنوان با نام « نامه»با نام 

چگونگی  وز است و در آن دربارۀملافیر خود وجود دارد که از آن در پایان کتاب ای نیزمؤخره

یافت شدن و چاپ کتاب توضیحاتی داده است. ملافیروز، این بخش را که بیشتر در قامت مقدمه 

 از آن جهت در پایان کتاب آورده تا نوعی پاسداشت و احترام نسبت به متن کتاب باشد ،نمایدمی

(Desatir, 1818: 313)را برای خورد که ملافیروز آن . در ادامه، فرهنگ کوچکی نیز به چشم می

. اما در متن کتاب یعنی در ذیل 2سادگی کار خوانندگان متن فارسی به پایان کتاب افزوده است

پیامی از سوی پروردگار جهان به شخصی تر بدانها اشاره شد، هر یک از شانزده بخشی که پیش

ری یا پیامب، تأیید هااین پیاممحتوای کلی غالب  ؛که آن بخش به وی اختصاص یافته، آمده است

ت کسانی اسبشارت ظهور و آینده  حوادث هایی در خصوصگوییپادشاهی شخص نام برده و پیش

 سنت الهی را ادامه خواهند داد. این،که پس از 
 

 دساتیر تفصیلیساختار -4

سان و یک بخش ناهمکه از پانزده بخش هم دساتیربخشی  پس از روشن شدن ساختار شانزده

ین ا نیز بررسی شود. با بررسی و مقایسۀسان تشکیل شده است، لازم است تا ساختار هر بخش 

شوند تری تقسیم میبه واحدهای کوچک شود که هر یک از این شانزده بخشها، روشن میقسمت

تعداد بندهای هر بخش نامید. « آیه»های آسمانی یا به پیروی از کتاب« بند»توان آنها را که می

اند ه شدهوشتاین بندها، به زبانی ساختگی و جعلی ن و طول آنها با یکدیگر متفاوت است. خصمش

                                                           
ساتیر خطاب بخش د دهد که وی به درستی دریافته، شانزدهای که بر دساتیر نوشته است، نشان میگفتار ملافیروز در مؤخره 1 

 چرا دساتیر شامل پانزده نامه به همراه یک پندنامه است. دینانی روشن است که به پانزده پیامبر و یک پادشاه است. بنابراین،
 کند:که چنین تمایزی را در نیافته است، چنین اظهار شگفتی می

لی یر پس از نامه مربوط به ساسان پنجم ذیرسد. در پایان کتاب دساتتوجه به یک نکته در اینجا ضروری به نظر می»
شود..... اگر کسی به کتاب دساتیر نوشته شده که در آن ذیل مندرجات و محتوای این کتاب پانزده نامه قلمداد می

 (.370-369: 1379)دینانی،  «یابد که آنچه در این کتاب آمده شانزده نامه استمراجعه کند به آسانی در می
ر در خصوص تمایز میان پیامبران و پادشاهان دساتیری و درک نادرست در این زمینه نگاه کنید به )شاه برای توضیح بیشت 

 (.237الف: 1400وردی، 

، این بخش نه در پایان متن فارسی، بلکه در پایان جلد دوم یعنی در پایان ترجمه انگلیسی آمده است. 1818در نسخه چاپی  2 
که ترجمه انگلیسی ندارد، این فرهنگ بلافاصله پس از پایان مؤخره ملافیروز و توضیحات ناشران  1888اما در نسخه چاپی 
 (.230: 1888، دساتیرکتاب آمده است )
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عداد خورد. تتفسیری به چشم می نیز توضیحی شان و در برخی مواردفارسی و در ذیل آنها ترجمۀ

 مطابق جدول ذیل است: دساتیرهای هر بخش از بندها یا آیه
 

 )تهیه و تنظیم نگارنده( های دساتیر: بخش: 1جدول
 

 تعداد بندها )آیات( دساتیرنام بخش در 

 170 آبادنامه شت مه

 88 افرامنامه شت جی

 80 کلیونامه شت شای

 64 نامه شت وخشور یاسان

 37 نامه شت وخشور گلشاه

 50 نامه شت وخشور سیامک

 38 نامه شت وخشور هوشنگ

 57 نامه شت وخشور تهمورس

 93 وخشور جمشیدنامه شت 

 48 نامه شت وخشور فریدون

 36 نامه شت وخشور منوچهر

 28 نامه شت وخشور کیخسرو

 164 نامه شت وخشور زرتشت

 16 پند نامه اسکندر

 93 نخست نامه شت وخشور ساسانِ 

 42 نامه شت وخشور ساسان پنجم
 

ل شوند که اصز میکه در بالا بدانها اشاره شد، با دو بند یکسان آغا دساتیرهای هر یک از بخش

 (.(Desatir, 1818: 1است  فارسی آنها چنین دساتیری و ترجمۀ

 

 ( هوزامیم فه مزدان هز هزماس وزماس هرشیور هردیور 1)

 آزار رسانندهدهنده کننده به راه ناخوب برنده رنجپناهیم به یزدان از منش و خوی بد و زشت گمراه

 ( فه شید شمتای هرشنده هرششگر زمرپان فراهیدور2)

 به نام ایزد بخشاینده بخشایشگر مهربان دادگر



 1401، سال سوم شماره دوم، پاییز و زمستان های باستانیفرهنگ و زبان نامهپژوهش 120

 

 

شد از یکدیگر جدا نشده بودند، با دیدن این دو بند می دساتیراصلی بخششانزده حتی اگر 

اما آغاز هر بخش با این دو بند )آیه(، دقیقاً متأثر از  دریافت که بخش جدیدی آغاز شده است.

دانست که مسلمانان  1ایتوان ملهم از استعاذهاست. بند نخست را می قرآنهای اسلامی و آموزه

در  «بسم الله الرحمن الرحیم»باید معادلی برای خوانند و بند دوم را میمی قرآندر هنگام شروع 

 نظر گرفت:

الشیطان الرجیم                               هوزامیم فه مزدان هز هزماس وزماس عوذ بالله من ا

 هرشیور هردیور

بسم الله الرحمن الرحیم                                       فه شید شمتای هرشنده هرششگر زمرپان 

 فراهیدور

ر مفرد ت، ده استکرار شد تیردساهای نامه اذۀ قرآنی با بند نخستی که در همۀتفاوت اصلی استع

 به این منظوررا  دساتیر احتمالاً آید کهست. از اینجا به دست میآنها اهای و جمع بودن فعل

با  خوانده شود. در میان پیروان این آیینند که به صورت جمعی و اهنوشته و فراهم آورده بود

 هایبخش شود که در این دو بند،های این کتاب روشن میتر دو بند آغازین نامهبررسی دقیق

، حال آنکه 2برگردانده شدهبه زبان دساتیری  ،به صورت مستقیم ،هر دو عبارت قرآنی نخستینِ

 دهمبه وجود آنظم و آهنگی خاص  بدین ترتیب وسط یافته هر دو عبارت، هر یک ب بخش پایانی

، آغازین دو بنداین پس از  احتمالًا مطلوب نویسنده یا نویسندگان این کتاب بوده است. که

ر دمعنای کلی آن با بند دوم یکسان است و  در بسیاری موارد، آید کهمی سومیبلافاصله بند 

بدان  ،تر و بدون لحاظ کردن محتوای این بندرسد. اما اگر اندکی دقیقبه نظر مینگاه نخست زائد 

ویژه، د کربرای بررسی این کار در هر بخش کارکردی ویژه دارد.که این بند،  یابیمبنگریم، در می

خش در شانزده ب ،بند سومفارسی  ترجمۀاصل دساتیری و  نخست بهتر است تا نگاه کوتاهی به

 اندازیم:بی دساتیر

 

 

                                                           
سوره نحل آمده است )فإَذاَ  98نیست، اما اشاره به وجوب یا استحباب آن در آیه  قرآنای از آیات این استعاذه، دقیقاً آیه 1 

، آن را رآنققَرَأتَ القرُآنَ فاَستَعذِ بِاللهِ منَِ الشَّیطانِ الرَّجیمَ(. بدین ترتیب، بین مسلمانان مرسوم است که پیش از خواندن آیات 
اهمیت این عبارت تا آنجایی است که برخی فرق اسلامی بر آنند که واجب است پیش از خواندن حمد و سوره در  بخوانند.

 نماز، این عبارت خوانده شود.

 است.« بسم الله»و منظور از بخش نخست عبارت دوم « اعوذ بالله»منظور از بخش نخست عبارت نخست  2 
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 )تهیه و تنظیم نگارنده( های مختلف دساتیربند سوم بخش: 2جدول
 

 بند سوم دساتیرنام بخش در 

 فه شتاک لارنگ آبادنامه شت مه

 )به نام یزدان(

 هارمه جامتار و هامرسنده فرکنونپه ناد هرمهر مهریاری افرامنامه شت جی

 ده جاندار و آمرزنده نیکوکار()به نام ایزد روزی

 فه ناد هرمهر مهنده مهریار هامرسشهار کلیونامه شت شای

 دهنده روزی آمرزنده( )به نام ایزد

 فه سام زمرپان دای نامه شت وخشور یاسان

 )به نام مهربان خدای(

 فه شید فرساج رام فراهید گرآرام نامه شت وخشور گلشاه

 و شناسایی چیز و یادداشت و دریافت افزار( )به نام

 فه سام مزدام نامه شت وخشور سیامک

 )به نام یزدان(

 شید مزدام فرناک پارلیمفه  نامه شت وخشور هوشنگ

 آفرین()به نام یزدان فرزانه

 فه شید دوما مزدام نامه شت وخشور تهمورس

 )به نام توانا یزدان(

 سور مزدامفه شید مدهون نامه شت وخشور جمشید

 )به نام هنرآفرین یزدان(

 فه سام اسفرسام مزدام نامه شت وخشور فریدون

 )به نام یاور یزدان(

 فه سام ایدتا مزدام وخشور منوچهرنامه شت 

 )به نام یکتا یزدان(

 پارلیم مزدامفه سام هرشید نامه شت وخشور کیخسرو

 )به نام آزادآفرین یزدان(

 بند سوم دساتیرنام بخش در 
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 فه سام مزدان  نامه شت وخشور زرتشت

 )به نام یزدان(

 مه مزدامفه سام فرتارش پند نامه اسکندر

 یزدان( )به نام فرزوده

 میزهز مزدام کیوراد هر نرادستیر سیز یمنیرورهوی نخست نامه شت وخشور ساسانِ 

روندگوهر ناپیوسته کارکن یزدان ا)یاوری جوییم از 

 فروزها همه با گوهر(

 فسام مزدام نامه شت وخشور ساسان پنجم

 )به نام یزدان(
 

 که بر خلاف ترجمۀ هستنداز آنجا مهم  دساتیرهای مختلف بخش سومِ هایاصل دساتیری بند

ت فارسی برای مثال، عبار .اندمتفاوتبا یکدیگر  این کتابتقریباً در تمام شانزده بخش  هاآن فارسی

نامه شت » ، «نامه شت وخشور سیامک»، «آبادنامه شت مه»که در بند سوم « به نام یزدان»

دساتیری متفاوتی  هایاست، معادلآمده « نامه شت وخشور ساسان پنجم»و « وخشور زرتشت

 شباهت، خورددر این زمینه به چشم میتنها استثنایی که  دارد. ی یاد شدههادر هر یک از بخش

بخش شانزدهم یعنی نامه شت وخشور  با بند سومبخش ششم، یعنی نامه شت سیامک  بند سومِ

فارسی بند سوم در سه بخش یعنی بخش ششم،  این در حالی است که ترجمۀ .ساسان پنجم است

ر د بند سومتوان کارکرد ویژه ، اکنون میبا این توضیح سیزدهم و شانزدهم دقیقاً یکی است.

 را بررسی کرد. دساتیرهای مختلف بخش

ه تناوب ب یابیم که بند سومرا جداگانه بررسی کنیم، در می دساتیرمطالب هر بخش از کتاب اگر 

هایی در عین حال، با رجوع به محتوا و مفاهیم بخششود. هر بخش تکرار می هایعبارتدر میان 

های شود که این بند به لحاظ محتوایی میان عبارتروشن می آیند،که پیش و پس از این بند می

 نخستین، پس از «آبادنامه شت مه»کند. برای مثال، در تفکیک ایجاد می پیش و پس از خود

ی ، بندهایخورندبه چشم می هاهمه نامه ی که دریکسانابتدایی پس از دو بند  ،سومحضور بند 

نند های وی )ماکنند و برخی صفات و ویژگیآیند که توحید و یکتایی خالق را خاطرنشان میمی

کنند. با تکرار مجدد بند سوم در ابتدای گزارش میزمانی و غیره( را حیات، دانایی، توانایی، بی

صفات خالق به سوی مخلوقات و نحوۀ  بحث از توحید وشود که هم، به روشنی دیده مید بند

 کند:عقول مفارق سیر می در قالب نظریۀنو افلاطونی و  صدور آفرینش به شیوۀ
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امید مزد از بخشندگی و نیکویی کردن، نخست آزاد و رسته ( یکتای بی11( به نام یزدان )10)»

هر و و گو مایه و پیکر و دمان و هنگام و تن و تنانی و نیاز و آرزو به تنپیوند و بند و گوهری بی

( او که بهنام باشد و آن را خرد 12فروزه بهنام نام و سروشید و فرشته سالار مهرخوان آفرید )

نخستین و هوش نخست خوانند سراسر خوبی و کران تا کران بهی است از او گوهر آمشام که 

 د مهرخوان اوستام روان برترین سپهر است که روامببا مانیستار که ن خرد و فرشته دومین است

 «دیین سپهر که او را تانیستار نام است و تنامید مهرخوان آورزچه روانبد و روانسالار است و تن فرا

Desatir, 1818: 3-4).) 

بند سوم در ابتدای  شود تا اینکه مجدداًصدور عقول و افلاک بیان می نحوۀ در ادامۀ این مطالب

 آیند کههایی میعبارتدر اینجا با فاصله گرفتن از مباحث پیشین شود. ، تکرار می26بند 

القمر کنند که در جهان تحتایی بیان میها و صفات افلاک و تمایز آنها را نسبت به چیزهویژگی

قابل  نیز به خوبی دساتیر بلندترین قطعۀ، در در تفکیک موضوعات بند سوم کارکرد .1ددارن اررق

ادامه پیدا  162تا بند  78 زرتشت آمده است و از بند در نامۀکه  بلند مشاهده است. در این قطعۀ

 هاحیوانات نسبت به انسان گانۀهای هفتردۀ هر یک از رده های سرها و اعتراض، پرسشکندمی

د، ها آغاز شونپرسش که اینآنیش از دقیقاً پ اما است.بدانها آورده شده های زرتشت و پاسخ مطرح

رار رسند، مجدداً این بند تکها به پایان میشود و زمانی که پرسشزرتشت تکرار می بند سوم نامۀ

 شود.از آن موضوع دیگری آغاز می شود و بعدمی

و پایان  بر عهده دارد را بخش آندر قطعات نقش جدا کنندۀ ،هر بخش ، بند سومِ بر این اساس

نویسنده یا  که رسددر اینجا به نظر می دهد.را نشان می ای جدیدیک قطعه و آغاز قطعه

« رحمنال»یا « مرسلات»هایی مانند در سوره قرآن از سبک و شیوۀ اندخواسته دساتیرنویسندگان 

شود ای یکسان، به تناوب در میان دیگر آیات تکرار میها نیز آیه. چه آنکه در این سورهبهره بگیرند

و « یَؤمئذٍ للمُکَذّبِینَوَیلً »مرسلات،  آورد. در سورۀخاصی را به وجود میو هارمونی و هماهنگی 

 عین حال، از آنجا در .کنندچنین نقشی را ایفا می« فَبِأیّ آلاء رَبِّکُما تُکَذّبانِ»الرحمن  در سورۀ

راین بناب ؛آیدیکسان می های دیگر نیز به صورتدر آغاز تمام بخش ،که دو بند نخست هر بخش

، هر بخش از ترتیببدین اصلی هر بخش در نظر گرفت. توان مشخصه و نشانۀبند سوم را می

بخش  ر آند سوموابسته به تکرار بند که تعداد آنها  شودمیبه قطعاتی تقسیم  دساتیرهای بخش

 به قرار ذیل است:و 
 

                                                           
 ب(.1400ها، نگاه کنید به )شاه وردی، آنها با روان از عقول و رابطۀ گونگی صدور افلاکبرای آگاهی در خصوص چ 1 
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 )تهیه و تنظیم نگارنده( تعداد قطعات هر بخش از دساتیر بر اساس تکرار بند سوم: 3جدول
 

 تعداد قطعات تعداد تکرار بند سوم دساتیرنام بخش در 

 19 18 آبادنامه شت مه

 تعداد قطعات تعداد تکرار بند سوم دساتیرنام بخش در 

 7 6 افرامجینامه شت 

 4 3 کلیونامه شت شای

 6 5 نامه شت وخشور یاسان

 4 3 نامه شت وخشور گلشاه

 4 3 نامه شت وخشور سیامک

 4 3 نامه شت وخشور هوشنگ

 4 3 نامه شت وخشور تهمورس

 5 4 نامه شت وخشور جمشید

 4 3 نامه شت وخشور فریدون

 4 3 نامه شت وخشور منوچهر

 4 3 کیخسرونامه شت وخشور 

 8 7 نامه شت وخشور زرتشت

 3 2 پند نامه اسکندر

 7 6 نخست نامه شت وخشور ساسانِ 

 3 2 نامه شت وخشور ساسان پنجم
 

 شود که نامۀود به روشنی آشکار میهای مختلف توجه شاگر به تعداد تکرار بند سوم در نامه

ی هادر هیچ یک از نامه توجه به جدول بالا،با است؛  دساتیر ترین نامۀترین و اصلیآباد مهمهم

الب . به عبارت دیگر، تنوع مطشودتکرار نمیآباد هم مه حتی به میزان نصف نامۀبند سوم  ،دساتیر

ها است و این موضوع زمانی بیشتر اهمیت و میزان موضوعات در این نامه بیش از دیگر نامه

مون مضآید، میبه میان یابد که دریابیم نخستین و آخرین باری که بند سوم در یک نامه می

. به بیان گرددبندی و وحدت ساختار مشخص میصرفاً نوعی صورت شود وخاصی منتقل نمی

آن نامه است و آخرین تکرار بند سوم  نشانه و شاخصۀ ،بهتر، نخستین ظهور بند سوم در یک نامه
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بعدی دساتیری ظهور خواهد  برگزیدۀ ،ای است که در آنبعدی ارجاع به نامۀنیز معمولاً در جهت 

، «شاهگل»، «شای کلیو»های شود که در نامه. با در نظر داشتن این موضوع، به خوبی روشن میکرد

 ،دو« ساسان پنجم»، و «کیخسرو»، «منوچهر»، «فریدون»، «تهمورس»، «هوشنگ»، «سیامک»

 نقش . بر این اساس،وجود داردبخش ویژه و منحصر به فرد  صرفاً یک« پندنامه اسکندر»و در 

نظر  در بعدیبرگزیدگان چگونگی انتقال میراث دساتیری به  بیانتوان را می هااین نامه ویژۀ

 گرفت.

ست و ناد دساتیر مهمترین نامۀ را باید آبادمه نامۀ با این توضیحات، اکنون روشن است که

 به عبارت دیگر، دیندهد. ان میشنیز این موضوع را به خوبی ن دساتیرقرارگیری آن در ابتدای 

ی ها چگونگنامه بقیۀآباد است که در نامۀ نخست آمده است و همان آیین مه دساتیرمورد تأیید 

اد و آبمه نامۀباشند. این درک و دریافت از انتقال این میراث دساتیری در تاریخ و تأیید آن می

 گیرد:مورد تأیید قرار می دساتیربه خوبی در خود  دساتیرهای کارکرد دیگر نامه

آیین بزرگ آباد است  ( آیین،79فرستم برای استواری آیین رفته است نه برکندن )هر پیغمبری که می»

( و این آیین را نه برافکنم و همیشه و جاوید 80و دیگر وخشوران بر آن آیین آیند تا آن را نیکو سازند )

   (.Desatir, 1818: 89) «نیکوکاران بدین آیین به من رسد

 گانبرگزیداز شود و نیز به این نامه ارجاع داده می دساتیرهای در عین حال، در تمام دیگر نامه

. برای مثال، در 1و گسترش دهند کردهآباد را زنده شود تا آیین مهدساتیری، خواسته می

 شود:چنین گفته می کیخسرونامۀ

      «ترین پیغمبران است و آن آیین، آیین من است، استوار کن( آیین بزرگ آباد را که او بزرگ12)»

Desatir, 1818: 171).)  

 ساتیرد ترین نامۀترین و اصلین بلکه مهمآباد نه تنها اولیمه دریافت که نامۀتوان بنابراین می

آباد و ه مه، دیگر پیامبران و پادشاهان دساتیری صرفاً مؤید و توجه دهنده ببه عبارت بهتراست. 

ه تنبه به مطالبی هستند ک وارجاع و نیز در حکم تکرار  دساتیرهای نامه آیین او هستند و بقیۀ

 . 2آباد آمده استمه در نامۀ
 

 گلشاهی پیامبران-4-1

                                                           
 (.57Desatir :1818 ,-17858 ,157 ,138 ,129 ,124 ,همچنین نگاه کنید به  1 

ها به فرخنده خسروان عنایت کرد و صحایف و کتب بدین معنی آسمانی نامه» در این زمینه چنین آمده است: دبستان مذاهبدر  2 

آباد آباد است و غیر از زردشت برخلاف آباد کسی از این طایفه حرف نزده و یزدانیان آن را هم تأویل ساخته به نامه مهموافق نامه مه ایشان
   (.13: 1362، دبستان مذاهب) «دهندتطبیق می
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در  تاریخ بشری ادوار قدسیتوان گزارشی از را می دساتیرتر نشان داده شده است، چنانکه پیش

. بر اساس مندرجات این کتاب، تاریخ بشری را آغازی نیست؛ به این معنا که هر چه 1فترنظر گ

. از روی قابل تصور نیستبه عقب برویم باز هم بشر وجود داشته است و حد یقفی برای این پیش

های یونانیانی مانند ارسطو، انسان و جهان را قدیم در نظر همگام با آموزه دساتیراین جهت، 

وث سینا به حدی مانند ابنابه لحاظ ذاتی است که همگام با فیلسوفان اسلامی ظاهراًگیرد و می

. به خوردبه چشم می نیز بشر هایی از زوال و گسترشدهد. اما در این میان، دورهی میآنها رأ

تنها  ها،این دورهشود که در ابتدای های بزرگ تقسیم میبشری به برخی دوره عبارت دیگر، تاریخ

. با آینداز نسل آنها به وجود میها دیگر انسانو  مانندباقی میهای قبل یک زن و مرد از دوره

های بزرگ را احصاء کرد و از همین توان تعداد دورهتوجه به قدیم بودن عالم، روشن است که نمی

 کنونی هین چرخم، دساتیرشود. از منظر ها ذکر نمیتعداد این دوره دساتیرجهت هم هست که در 

ن های امروزیانسان آغاز شده است و همۀ« آباد»به نام  ،بریم با پیامبریکه در آن به سر می یجهان

 یردساتکنونی عالم در  دورۀ چنانکه نشان داده شده است آیند.از نسل وی و همسرش به شمار می

ا اند که بای در نظر گرفتهرا دوره تر تقسیم کرد. پنجمین دورهکوچک به هفت دورۀ توانمیرا 

پیامبران دساتیری این دوره یعنی  همۀبه کیخسرو ختم شده است. بر این اساس، آغاز و « گلشاه»

« کیخسرو»و « منوچهر»، «فریدون» ،«جمشید»، «تهمورس»، «هوشنگ»، «سیامک»، «گلشاه»

تر در این خصوص ارائه که پیشدر یک گروه قرار داد. علاوه بر دلایل متنی و محتوایی را باید 

 ا همۀدهد تمیاین پیامبران نیز دلیل خوبی به دست  هایِ دساتیریِ توجه به ساختار نامه .اندشده

بندی اگر بر اساس تکرار بند سوم هر نامه به قطعه کوچک دساتیری قرار دهیم. آنها را در یک دورۀ

های آنها وجود دارد. نامه میان جالبیشباهت که  یابیمهای این پیامبران توجه کنیم، در مینامه

متن و تعداد بندها، بند سوم سه  مطالب رغم تفاوتها، به جز نامۀ جمشید، علیدر همۀ این نامه

جمشید، اندکی تفاوت به  ه است. در نامۀشدبار تکرار شده است و هر نامه به چهار بخش تقسیم 

 دلیل تکرار اضافی بند سوم در این نامهشود. میرار خورد و بند سوم یک بار بیشتر تکچشم می

این نامه، با  47در بند  شود.است که تحت عنوان یک پرسش مطرح می مطلبیاضافه شدن  نیز

 :خواهد شد که همان پرسش یاد شده استیابیم که مطلب جدیدی آغاز تکرار بند سوم در می

 (.Desatir, 1818: 144) «شناختی پروردگار را ( پرسندت به چه48( به نام هنر آفرین یزدان )47)»

                                                           
 الف(.1400در این خصوص نگاه کنید به )شاه وردی،  1 
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شود، پاسخ و پیگیری همین تکرار می در آنجا بند سوم که مجدداً 83 جمشید تا بند ادامۀ نامۀ

 هایتواند در بخشجمشید که می دیگر با حذف این بخش از متن نامۀ به عبارتپرسش است. 

مبر اسایر هفت پیهای نامهجمشید نیز دقیقاً طرحی مشابه با  نیز وارد شود، نامۀ دساتیردیگر 

ها نامه پس از آمدن دو بند نخست که در همۀاین طرح کلی، در کند. دیگر این دوره پیدا می

آید و بعد از آن به پیامبری کسی که یکسان است، بند کلیدی سوم که شاخص هر نامه است، می

آباد را بر پا سازد. اگر به شود که آیین بزرگز او خواسته میا شود ونامه به نام اوست، اشاره می

آنها، اندکی پس از آنکه چنین مطلبی بیان  در همۀ یابیم کهدقت شود، در می هانامهاین ساختار 

 در نخستین بار گلشاه در نامۀ شود. به عبارت دیگر بند سومشود، بند سوم مجدداً تکرار میمی

 نامۀ در ،6بند در تهمورس  نامۀدر ، 8بند در هوشنگ  نامۀ در ،6بند  در کسیام نامۀدر ، 8بند 

بند در کیخسرو  نامۀدر ، 5بند در منوچهر  نامۀ در ،9بند  در فریدون نامۀدر ، 16بند  در جمشید

و غالباً نوعی  نامه مانآید که مختص همطالبی می نامههر در پس از این تکرار، .شود، تکرار می17

ا هایی رآید تفاوتمینامه هر این قسمت از مطالبی که در  ،نیایش و ستایش است. از این حیث

، مجدداً بند سوم شوندمیدهد. اما پس از آنکه این مطالب تمام نشان میها نامهدیگر مطالب با 

پیامبر بعدی بشارت  د به ظهورنآیمی نامه شود و در بندهای کوتاهی که در پایان هرتکرار می

 شود.داده می
 

 نخست شت ساسانِ نامۀ-4-2

ن از ساختار آ چهارچوبیگفته شد، اکنون  دساتیرطرح کلی  با مطالبی که پیش از این دربارۀ

 .1شودبررسی می جادر ایننخست  ساسانِ  ا در نظر داشتن این چهارچوب، نامۀ. بفراهم آمده است

 کتۀدهد اما ننشان نمیپیامبران گلشاهی  هایتفاوتی با نامه ن نامه چندانحجم متن دساتیری ای

این  ای است که در شرح متن دساتیریانگیز مطالب فارسیعجیب، مقدار فوق العاده و شگفت

آمده است. حجم مطالب فارسی این بخش به قدری زیاد است که با تمام مطالب فارسی  نامه

 ها چندان وفادار به متناز سوی دیگر، غالب این شرحکند. برابری می دساتیرپانزده بخش دیگر 

اند. در دیگری گرفته شده و در اینجا گنجانده شده رسد که از رسالۀستند و به نظر مینی دساتیر

                                                           
که از پیامبران دساتیریِ  ، هنگامیدبستان مذاهبشود که در تر میآنجا مهم دساتیرهای تفاوت و تمایز این نامه با سایر نامه 1 

 گردد:نخست نمی ای به ساسانِشود، اشارهپس از گلشاه نام برده می
هوشنگ و تهمورس و جمشید و فریدون بالجمله جهانشاه حقیقی به کیومرث کتاب آسمانی فرستاد و از والانژادش سیامک و »

ا آباد، کیومرث ایشان رو منوچهر و کیخسرو و زردشت نخست و آذرساسان پنجم را به پیغمبری برگزیده و مطابق شریعت مه
 (.13: 1362، دبستان مذاهب) «رفتن فرمود
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ها و ای است که ناسازگاریتدوین آنها در این نامه به گونه طرح مطالب و شیوۀعین حال، 

. اگر به بند سوم این نامه به مثابه 1دهدها نشان میامههای مهمی را با طرح صوری دیگر نتفاوت

آنگاه در  -مطلبی که پیش از این اهمیت آن نشان داده شد-شاخص و معیار این نامه دقت شود

که همگی طرحی و صورتی از بند دوم  دساتیریابیم که بر خلاف بند سوم پانزده بخش دیگر می

 :سازدآشکار می دساتیرهای دهند، این بند شباهت شگرفی را با بند نخست نامهرا نشان می

 نیرورهوییم هز مزدام کیوراد هر نرادستیر نیرمنیر                          بند سوم               

 هوزامیم فه مزدان هز هزماس وزماس هرشیور هردیور                         بند نخست            

« به نام»های دساتیری که معادل با عبارت دیگر هاینامه این در حالی است که بند سوم همۀ

گذشته دقت شود در های ها در جدولاین عبارت متن دساتیری . اگر بهشوندهستند، آغاز می

 فه»به صورت  یا نخست، ساسانِ  به جز نامۀ دساتیر هایبخشهمۀ  درسوم بند  یابیم کهمی

 در حالی که بند سومِ  ،سوی دیگرآمده است. از « په شید»یا  و «فه ناد» یا «په ناد»یا ، «سام

های یک نامه بخش چه به زبان دساتیری و چه ترجمۀ فارسی، در همۀ ،دساتیر هایبخش همۀ

 ینظمنخست از چنین  ساسانِ شود، بند سوم نامۀشیوه تکرار می یکبا یکسان و صورت به 

در بار  هنگامی که اما ،شود. بند سوم این نامه شش بار در طول آن تکرار میکندپیروی نمی

 شود:متن همراه می و خارج از بافت کلیط مربوناآید، با شرحی در این نامه می نخست

 رادستیر نیرمنیرنیرورهوییم هز مزدام کیوراد هر ن :متن

 یاوری جوییم از یزدان آروندگوهر ناپیوسته کارکن فروزها همه با گوهر :ترجمه فارسی

دیدم که گفت در همسیراز نامه که یزدان بر من فرستاد  دانا نیای بزرگوار را در فرزنشاد» :شرح

درست سپس پای چم فرنودها  دساتیرلختی از سخنان خردپسند یادآور هر چند در همسیراز شت 

ار آموزگ گوییم که خسرو بیشداد پیشدادرهایی که خردپسند آورده شده لاد بر این میدر رهب

پرماید در سفرنگ نوله خورشید پیغمبران داد نهاد پیراینده فرهنگ هوشنگ در جاودان خرد همی

   (.Desatir, 1818: 227) «که با آن سرور گفته

رود که در ذیل بند سوم این نامه آمده است، انتظار می نامرتبطیاما جدای از شرح عجیب و 

همین شرح آید، که بند سوم این نامه می هم موارد دیگری است، در همۀ دساتیرچنانکه مرسوم 

در این نامه تکرار . با این حال، جز همین بار، در پنج مورد دیگری که بند سوم تکرار شودعیناً 

                                                           
اه کنید خورد. در این زمینه نگبه چشم می دساتیرای است که در نخست نیز از جمله موارد بحث برانگیز و آشفته نام ساسانِ 1 

 (.243 الف:1400به )شاه وردی، 



  129 دساتیرساختار صوری   

 
 

افتد. در واقع، از آید و از قلم مینمیآن ، شرح 91و 88، 80، 39، 22یعنی در بندهای  شودمی

آن  ،در هر نامه دساتیرمشخص دارد، نویسنده یا نویسندگان کاملاً آنجا که بند سوم، کارکردی 

آورند. بر اساس چنین تفسیری، قاعدتاً نیازی به شرح این بند نیست ها میرا بدون تغییر در واژه

ا که در آنج گلشاه شرحی نیامده است، مگر نامۀ سوم دیگری هم برای بند در هیچ نامۀالبته و 

ح آن ، شرتکرار شده در آن نامه ، در هر سه باری که بند سومنخست ساسانِ  هم بر خلاف نامۀ

 اتیردس هایبخشنخست با تمام دیگر  ساسانِ  از این حیث، نامۀ کم و کاست آمده است.عیناً و بی

 فراموش یا به دساتیر رسد در نگارش آن منطق پیشین و نظم معهودتفاوت دارد و به نظر می

گذاری موضوعات و مطالب این نامه چینش و جای نحوۀاز سوی دیگر،  کنار گذاشته شده است.

ود. برای شمتفاوت است و نوعی سردرگمی و آشفتگی در آن دیده می دساتیرهای نیز با دیگر نامه

 شود:نخست بشارت داده می این نامه به پیامبری ساسانِ  35تا  33های در حالی که در بند مثال،

( و آیین تو را در ایران و دیگر 35یان فرستادم )( تو را به همه جهان34( و تو پیغمبر جهانی هستی )33)»

 ساسانِ نویسنده یا نویسندگان نامۀاما  (.Desatir, 1818: 278) «جاها فرزندان تو آشکار کنند

نامه ، جایی که این 84تا  81در بندهای  مجدداً  اند،برده خاطررا از  مطالب این گویی نخست که

 گویند:نخست بشارت داده و چنین می پیامبری ساسانِ به  شود،به پایان خود نزدیک می

( تو را چون پیغمبران 83( و تو از پیغمبران بزرگی )82( یزدان تو را به پیغمبری گزید )81)»

( همه را به کیش بزرگ آباد 84مند و خدیونامه بر همه فرودین جهانیان فرستادم )گذشته نامه

 .  (Desatir, 1818: 295) «بخوان

 شودمی بیان مضمونی همان، تقریباً 84بند  یعنی بالا آخرین بند در همه در حالی است کهاین 

کاملاً را باید در اینجا  40مطالب بند  تکرار . در واقعتکرار و شرح شده است 40در بند  ترکه پیش

. به عبارت دیگر، از آنجا که در اندورده شدهبه بعد آ 81که از بند  ستناهایی دعبارتدر پیوند با 

یاء به زنده کردن و اح دساتیری، پیامبریبرگزیده شدن پس از بشارت به  دساتیرهای دیگر نامه

توجه به اینکه همین شود، در اینجا نیز بر مبنای همان رسم و شیوه، بیآباد اشاره میآیین بزرگ

 نحوۀ دقت در از سوی دیگر شود.میه و شرح شده است، رفتار مدآ 40در بند  ترپیشمضمون 

و آن مرجع بیان این  سازدآشکار میای مهم را ، نکته81نخست در بند  بیان پیامبری ساسانِ

ن است که پرودگار جهان با ها چنانامه در همۀ دساتیربیان  حالی که شیوۀدر  عبارت است.

نوعی تخطی از چنین  دهد، در این بندگوید و او را مخاطب قرار میخود سخن می برگزیدۀ

ه مطالب را باو،  گری جز پروردگار و پیامبر برگزیدۀشخص دی خورد و گوییای به چشم میشیوه

 آورد.زبان می
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 گیرینتیجه-5

. در شود و تبلیغ در آن سعی شده است نوعی از آیین و مذهب معرفی، کتابی است که دساتیر

ها و از برخی شیوه در کنار جعل مطالب تاریخی ،این کتاب ، نویسنده یا نویسندگانجهت این

های قابل توجهی اند. به لحاظ صوری، شباهتآن بهره گرفته تنظیم موضوعاتدر  خاص یهاروش

ز برخی رسد که آگاهانه سعی شده تا اخورد و به نظر میبه چشم می قرآنو  دساتیرمیان 

های ها، جداسازی بخشترین این شیوهاستفاده شود. مهم دساتیر های قرآنی در بیان مطالبشیوه

د. نآییهر بخش م ییکسانی است که در ابتدا هبند یا آی دو به وسیلۀهای دساتیری یا نامهاصلی 

 خوانند.، میقرآنکه مسلمانان پیش از خواندن اند آغازینی استعاذه و آیۀ این بندها، نشأت گرفته از

ای دارد و با تکرار آن در فواصل گوناگون، هر نامه کارکرد ویژهنیز  دساتیربند سوم هر بخش از 

وضوعات م دساتیریک از شانزده بخش هر  این بند درتکرار  شود.های مختلفی تقسیم میبه قسمت

از این حیث نیز میان تکرار  کند.یکدیگر جدا می شوند، ازبیان می آن بخشمختلفی را که در 

، شوددیده میمانند ملک و الرحمن ی های قرآنسورهاز که در برخی  یکسانی آیۀبند سوم با تکرار 

یری های مختلف دساتبررسی نامه ،ه این ویژگیبا توجه ب خورد.مشابهت و همگونی به چشم می

آباد هم ، نخستین نامۀ آن یعنی نامۀاز لحاظ تعداد بند دساتیر دهد که بلندترین نامۀنشان می

 های دساتیریهای فراوان در دیگر نامهگستردگی و تنوع مطالب آن در کنار ارجاع است. مقایسۀ

؛ ستدان دساتیر ترین نامۀترین و مهما باید اصلیر آبادمه که نامۀ حاکی از آن است به این نامه،

. در عین حال، شباهت ساختاری کنداین کتاب را مشخص میکه چهارچوب اصلی  اینامه

دهد که این شوند، نشان میهای پیامبرانی که پس از گلشاه تا پیش از زرتشت ظاهر مینامه

ترتیب، در کنار ن چرخ دساتیری در نظر گرفت. بدینهای پیامبران یک کهیها را باید نامهنامه

بایست از گلشاه گلشاهیان را می دهند دورۀای که نشان میدساتیری هایتوجه به معیارها و ملاک

های پیامبران یاد شده نیز این تا ابتدای پیامبری زرتشت در نظر گرفت، شباهت ساختاری نامه

دهند های دساتیری نشان میکند. علاوه بر این، توجه به شیوه و ساختار نامهموضوع را تأیید می

همخوان نیست. بند سوم در این  دساتیرهای سایر بخش با نخست ساسانِ ساختار صوری نامۀ که

اند، بر اساس بند نخست وم ساخته شدهدکه بر مبنای بند  دساتیری هانامه برخلاف دیگر نامه

ر در کنا ها، در همه جا به یک شیوه تکرار نشده است.شکل گرفته و باز هم بر خلاف سایر نامه

 آورندهای نامرتبط و طولانی در بخش نخست این نامه، این گمان را به وجود میاین موارد، شرح

 اند.های طولانی به نادرست و شاید بعدها در چنین جایی قرار داده شدهکه این شرح
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Abstract 

Dasātīr is counted among the essential books of the School of Āzarkeyvān. 

The subjects it covers and the language it employs have secured it the title of 

Āzarkeyvānian’ Sacred Scripture. The present article demonstrates that 

Dasātīr utilizes a particular mode for arranging and articulating its content. 

More specifically, the text is structured as follows: each of the sixteen parts 

of Dasātīr opens with two similar clauses, inspired by Quranic doctrines. The 

first clause draws inspiration from the Istiʽādha expression (seeking refuge 

with Allah) that Muslims utter before reciting the Quran. The second clause 

is designed with the Islamic phrase "Bismillah i Rahman i Rahim” (in the 

name of God, the Most Gracious, the Most Merciful) in mind. However, what 

distinguishes every letter is its third clause which differs from the third 

clauses of the previous and following sections. While adding little substantive 

content to the earlier chapters, these two recurrent clauses help differentiate 

various parts of the letter, categorizing different themes. Therefore, rather 

than substantively contributing to Dasātīr, these clauses compose a specific 

configuration throughout the book. In the second part, the article suggests that 

the letter of MahĀbād is not only the lengthiest letter of Dasātīr in terms of 

the number of clauses, but also the most important and prominent among 

them. Furthermore, recurrent references and textual evidence indicate that 

other letters of Dasātīr also conform to the letter of MahĀbād. In what 

follows, the article demonstrates that the letters of Golshāh, Siāmak, 

Tahmures, Fereydun, Manuchihr, and KayKhosraw are similar in remarkable 

ways. As a result, we can corroborate their periodization into the Dasātīr sub-

age. Finally, through comparison, the article substantiates the dissonance 

between the first Sāsān's and Dasātīr’s other letters. It then sets forth the 

hypothesis that perhaps the contents of the said letter are derivative and non-

original. 
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